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  آیین علوي فصلنامه
  32الی  9، صفحات 1403، بهار 13مقاله پژوهشی، شماره 

  27/01/1403؛ تاریخ داوري:  07/12/1402تاریخ دریافت: 
  

  هاي علويدر آموزه گریزيایی و پیامدهاي وحدتگروحدتآثار 
  1 پورمحمدعلی مشایخی

  
  

  چکیده
 هموارهعنوان عنصري اساسی گرایی بهگرایی و دوري از تفرقه و اختلافوحدت و وحدت

علوي با تبعیت از رویکرد تشویق  يهاآموزه بوده است.تعالیم اسلامی تأکید و مورد توجه 
در کنار با نگاهی راهبردي و سرشار از عشق به وحدت امت اسلام، و تحذیر آیات قرآنی 

گریزي به عنوان راهی براي ترغیب به گرایی، به عواقب وحدتبرشماري برکات وحدت
ته تحلیلی به بیان آنها پرداخ -ه توصیفی که نوشتار حاضر به شیو وحدت بهره برده است

یابی آفت ،فروغی اسلامیابی، کمزدایی و ذلتعزتزدایی، کفران نعمت و برکت .است
جمله  گرایی و رواج و حاکمیت رذایل اخلاقی ازیابی دشمنان، شیطاناندیشه، تسلط

ار و در این نوشت تهداشاشاره آنها به ) ع( یاست که امام عل گریزيوحدتپیامدهاي تفرقه و 
  شود. بدانها پرداخته می

   ی (ع)امام علگریزي، تشویق و تحذیر، گرایی، وحدتهاي علوي، وحدتآموزهکلیدواژگان: 

                                                             
   yahoo.com68m.mashayekh@؛ ع)( ینحساستادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه جامع امام  .1

* 

* 

mailto:@yahoo.com
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  مقدمه
 مشحون از مفاهیمی است که با تصریح و تلویح مسلمانان را به وحدت یاسلامتعالیم  

وحدت جامعه  از اینرو. و از تفرقه و اختلاف هراسانیده و تحذیر نموده است کردهدعوت 
اسلامی امري مهم و اساسی است که باید به آن توجه ویژه داشت و از هر اقدام ممکن 

هم  خصوصدر این  قرآنبه پیروي از هاي علوي براي بسط و نشر آن دریغ ننمود. آموزه
گزینی از تفرقه و در جنبه دوري همدي آن و برکات وجو ودر جنبه تشویق به وحدت 

هاي فراوانی دارد که در نوشتار حاضر به آن اشاره به عواقب و پیامدهايو توجه  اختلاف
  شود. آنها پرداخته می

 ترگسگرا و وحدتاستفاده از نقاط و اشخاص واقعی وحدتکه این باور است  نگارنده بر
تواند ضمن رفع ابهامات متصوره، می ،اندتلقی شده سرمنشأ اختلافو ناصواب که به ناحق 

برداشت ناصواب و عدم تبیین شایسته  و پرده از حقایقی بردارد که بیش از تبلیغات سوء
در  روازایندستگی امت اسلامی مبدل شده است. ه محملی براي تشتت و تفرقه و چندب

ا بگزینی در تبعیت از ادبیات قرآنی عواقب اختلاف وگرایی وحدتآثار به این نوشتار 
 ،(در نظر دشمنان اسلام) تا از محور به ظاهر افتراقپرداخته شده هاي علوي محوریت آموزه

گرفته شود؛ کاري که تا کنون در دیگر مقالات اي براي وحدت و همگرایی امت اسلامی بهره
  مرتبط به این شکل و با چنین محوریتی صورت نگرفته است. 

  شناسی وحدتمفهوم
 (راغب اصفهانى، ییانفراد و تنها در لغت به معناي» د -ح -و«از ماده  )unity» (وحدت«

آمده  : ذیل واژه)1373(دهخدا،  یگانگی) یکتایی، 3/181تا، عباد، بی؛ ابن857ق:1412
این لفظ حداقل  .حقیقت چیزي است که جزء و اجزاء ندارد و یکی استدر »واحد«است و 

نظیري در خلقت بی) 3 ؛خلقت و صناعت )2 ؛نوع و جنس )1رود: کار میهبر شش وجه ب
لحاظ عددي یا  یکی بودن از )5 ؛خاطر کوچکی یا سختیهناپذیري بتجزیه )4 ؛و طبیعت
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) که 857ق:1412 (راغب اصفهانى، نداشتن اجزا و افزونی (خداي یکتا) )6 ؛مبدأیت خطی
  وجوه، نوعی از یکتائیت و انفراد نهفته است. در همه این

در این نوشتار مدنظر است،  »وحدت«وجود وجوه مختلف معنایی این کلمه، آنچه از  با
چیزي است که در مقابل آن تفرقه و اختلاف قرار دارد و با این وصف این کلمه با کلمات 

 و ت، انسجام، تواصلدیگري نظیر واحد، اتحاد، همدلی، همسازگري، وفاق، تفوق، جماع
 5تلون، 4،تشعب و تشتت 3ترادف معنایی داشته و کلماتی نظیر کثرت، تفرّق، 2تباذل

این موضوع  .قرار دارند آندر نقطه مقابل  10تباغض 9تقاطع، 8تدابر، 7تنازع، 6اختلاف،
ها در بادي امر واسطه در نظر گرفتن جهت خاصی از آن، شائبه عدم تطبیق بر مصداقبه

کن با دقتی چند در محوریت مدنظر این شائبه نیز از بین خواهد رفت؛ ل ،نمایدد میایجا
مشترکى مانند دین، زمان  شود که وجهاي از افراد اطلاق میبه مجموعه »امت«مثال عنوانبه

 »واحده ۀام«در تعبیر پیامبر اکرم (ص) عنوان  »امت اسلامی«وجود  این بارند یا مکان واحد دا
مسلمانان جداي از بقیه، یک امت یعنی ؛ »هم أمُۀٌ واحدةٌ منْ دونِ الناّسِنّا«به خود گرفته است: 

علیرغم اینکه چه چیز باعث شده پیامبر اکرم (ص)  ).74: 1374هستند (خرمشاهی و انصاري، 
                                                             

2. »التَّقاَطُع رَ وابالتَّد و اکُمِإی اذُلِ والتَّب لِ واصباِلتَّو کُملَی422، 47، نامه نهج البلاغه(» ع(.  
  .)13(شوري/ »و أقیموا الدینَ و لا تَتفَرََّقوا« ؛)10(حجرات/ »تفَرََّقواو اعتصَموا بحِبلِ اللَّه جمیعاً و لا « .3
ینَ و ففتَ الکَْلمۀُ و الْأفَْئدةُ و تَشعَبوا مخْتَلفاَنظْرُُوا إلَِى ما صاروا إلَِیه فی آخرِ أُمورهِم حینَ وقَعت الفْرُْقَۀُ و تَشتََّتتَ الْألُفَْۀُ و اختَْلَ« .4

  .)192، خطبه البلاغه نهج(» ...تفَرََّقُوا متحَارِبِینَ
5. »و اکُمِنَ فَإیونَ مبُا تحیمنْ فرُقَْۀٍ فرٌ مَقِّ خیْنَ الحونَ مَا تکَرْهیمۀً فاعمفَإنَِّ ج ینِ اللَّهی دنَ فل التَّلَواط176، خطبه همان(»الْب(.  
  .)105(آل عمران/  »کالّذینَ تفَرََّقوا و اخْتَلفَوا منْ بعد ما جاءتْهم البینات و اولئک عذاب عظیمو لاتکونوا « .6
  .)46(انفال/ »و أطیعوااللَّه و رسولهَ و لاتنازعوا فَتفَشَْلوا و تَذهْب ریحکُم« .7
جانبوا التَّخاَذلَُ «)؛ 424، 9748ح  :1366(آمدي،  »الصدورِ و تَدابرَ النُّفُوسِ و تخَاَذُلَ الْأیَديتجَنَّبوا تَضاَغُنَ القُْلوُبِ و تَشاَحنَ « .8

  .)406، 9316، ح همان( »و التَّدابرَ
9. »التَّقاَطُع رَ وابالتَّد و اکُمِ422، 47، نامه نهج البلاغه)؛ (466، 10718، حدیث همان( »إی(.  

  ).240 /12ق، 1409(عاملی،  »الحْالقَۀَ لاَ أعَنی حالقَۀَ الشَّعرِ و لکَنْ حالقَۀَ الدینِ ألَاَ إنَِّ فی التَّباغضُِ« .10
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ها و دیدگاهبرخوردار از  هاي مختلفشمول مسلمانان بر افرادي از طوایف، قبایل و تیره
ناظر به نوع نگاهی است که  دهندمورد خطاب قرار  »واحد«با صفت  ، آنها راافکار مختلف

اسلام به افراد جامعه ایمانی داشته و اشتراکات دینی فراوانی از بابت این موضوع ایجاد 
ظم و ن از بین بروداي بسیاري از مرزهاي جغرافیایی، قومی و قبیله شدهباعث  اینو شده 

را فراهم  ادافر؛ یعنی اشتراکات دینی زمینه واحدیت، یکتایی و یکسانی گرددنوینی ایجاد 
واسطه یگانگی در خدا، نبی، دین، جهت، هدف ساخته است؛ گویا افراد جامعه اسلامی به

طریقی واحد تنهایی و واحدانه در اند که بهو... همگی در قالب پیکري واحد قرار گرفته
  رسانند.کنند و خود را به سرمنزل مقصود مییحرکت م
این است که سخن گفتن از وحدت  اي که باید در این راستا مدنظر قرار گیردنکته

برداري مذاهب مختلف از عقاید خود هاي یکسان و دستمعناي ارائه نظرات و دیدگاهبه
که  -قادهاي سازنده وجود تضارب افکار و آراء و انت نیست، بلکه به معناي آن است که با

ترام و حفظ و اح -نتیجه طبیعی برخی از اعتقادات و احکام بوده و خود نیز مورد تأکید دین است
هاي جامعه اسلامی حول محورهاي اشتراکی مورد تأکید به عقاید مذهبی، همه افراد و گروه

ن افکنانه دشمناها و اقدامات خصمانه و تفرقهدین، متحد و یکپارچه باشند و در قبال سیاست
زمینه ، واحده عمل نمایند تا ضمن تأمین و حفظ سیادت خود ید مانندهاسلام و مسلمانی 

 بخشو تعالی و تکامل خود را در پرتو تعالیم حیاتسازند را فراهم  یششکست دشمنان خو
همه آن چیزي است که از وحدت و اتحاد جامعه اسلامی مدنظر است  این .اسلام دنبال نمایند

  شود.دنبال میهاي علوي و آموزه ع)( یامام علکلام  با محوریت نوشتارو در این 
  تشویق و ترغیب به وحدت

گرایی تشویق و ترغیب و به وحدت ابعادوجانبه و ذضمن توجهی همهدر  ع)( امام علی
انگیزي سخن گفته و هم از اجر مضاعف وحدت ایشانگریزي تحذیر نموده است. از وحدت

همه  این. استتأکید داشته هم بر تشویق به مظاهر وحدت و دوري از اختلاف و تشتت 
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) (ع گر اهمیت این موضوع براي حضرتخود نشان ،ها در کنار تحذیرهاها و ترغیبتشویق
خوبی از امت و عوامل تأثیرگذار ، بهمقتدا و رهبر وانعنبه (ع) امام .جامعه اسلامی است و

 اساسی که نقش داشتهبیشتري  و تأکید فلذا بر محورهایی توجه بوده وبر امورات آنها آگاه  
   .دندر پیشبرد امور امت دار

اسلام  براي حفظ ایشاننظیر نظیر و بلکه کمدر کنار اقدامات بیگهربار امام (ع) بیانات 
لی از کتوجهی بهتوجهی و کمترین بیرفت با کمکه می جایی ت مسلمانان درو تداوم حیا

پیش  از را بیش (ع) انگیز حضرتبدیل وحدتاسلام و مسلمانی چیزي باقی نماند، نقش بی
   دهد.انگیزي قرار میو وحدت الگوي وحدت سازد و او را در جایگاه پرچمدار ونمایان می
هم وحدت بر مدار اسلام  ممکن سعی در ایجاد وحدت آن به هر طریقهمواره ایشان 

یان موحدت و پیامدهاي تفرقه سخن به تناسب شرایط از آثاربهشت و مسلمین دابین در 
که خداوند متعال بر گردآوري مسلمان و تألیف قلوب آنها شد را یادآور میآورد و منّتی می

ذشت مبارك و شوم اقوام گذشته از سرگگیري گاه به عبرت 1.حول محور اسلام نهاده است
 گاه از تشتت یاران بر مدار حق و اجتماع کفار بر مدار باطل شکوه و گلایه و 2خواندمیفرا
د با سکوتی تلخ در مقابل دیاسلام و مسلمانی را در خطر می که حریموقتی و گاه  3درکمی

یزانه خود را به انگهاي فراوان، رویکرد وحدتمقابل حق غصب شده خود و تحمل مرارت
وجود این در هر صحنه و جایی که براي حفظ امت اسلامی  و حتی با اشتگذنمایش می

به امت محمد (ص) و وحدت  چراکه ؛دورزیمکاري و همراهی دریغ نمیاز هرگونه ه بودنیاز 
در قبال این  ستتوانهمه ناملایمات نمی وجود و با اعتقاد راسخ داشتو همگرایی آنها 

                                                             
  .)192 طبه، خنهج البلاغه( »علَى جماعۀِ هذه الْأمُۀِ إنَِّ اللَّه سبحانهَ قَد امتَنَ« .1
 موا کُلَّ أَمرٍ لزَمِت الْعزَّةُ بهِ شَأْنَهمقَبلکَُم منَ الْمثُلاَت بِسوء الأَْفْعالِ و ذمَیمِ الْأعَمالِ فَتَذکََّرُوا فی الخَْیرِ و الشَّرِّ ... فاَلزَْباِلْأمُمِ ... « .2

مالَهنَ  ] ...[حهأَو و مقرْتََهرَ فرٍ کَسَوا کُلَّ أمبتَناج يودَتخَاَذُلِ الْأی رِ النُّفُوسِ وابتَد ورِ ودنِ الصتَشاَح نْ تَضاَغُنِ القُْلوُبِ وم منَّتَهم« 
  .)همانجا(
3. »ِهملاطلىَ بمِ عالقَْو ؤلُاَءاعِ همتنَ اجم مْاله بلجی و ْالقْلَب یتمی اللَّه باً وجباً عجا عَتَ فی وُقِّکمنْ حع ُکم27 بهط، خنهج البلاغه( »فرَُّق(.  
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 و لیَس رجلٌ فَاعلمَ«د: فرمایمیبگیرد؛ چنانکه  ه باشد و آرام و قرارتوجبیو ساکت موضوع 

 ؛و أُلْفتَها منِّی أَبتغَی بذَِلک حسنَ الثَّوابِ و کَرمَ الْمآبِ )ص(] علَى جماعۀِ أُمۀِ محمد أحَرَص [النَّاسِ
د (ص) د که به وحدت امت محمانند من وجود ندارت اسلام، هیچ کس همپس بدان در ام

و به انس گرفتن آنان به همدیگر، از من دلسوزتر باشد. من در این کار پاداش نیک و 
  .)78، نامه نهج البلاغه(» طلبمسرانجام شایسته را از خدا مى

مشهود است این است که در این میان هم فرد و هم حضرت (ع) در بیانات  اي کهنکته
و در  شوندمیگرایی فراخوانده و دوري از تفرقه و اختلاف و فرقه گراییافراد به وحدت

گرایی و ماعتج و گراییبراي وحدتهایی ارائه راهکاراشاره به ایجاد و تحقق این مهم به 
ورزي، عدم حسد، عدم گرایی نظیر تواصل، تباذل، عدم بخلق و گروهتفر و دوري از تفرقه
و  حوکه بیشتر جنبه شخصی و درونی داشته و از ر پردازدمیتوزي و ... ینهتدابر، عدم ک

رذایل اخلاقی  همان چیزي که امروزه با عنوان فضائل و؛ گیردروان آدمی سرچشمه می
  .شوندشناخته می

واقع شروع و آغاز وحدت را از وحدت  (ع) در یدر تحلیل این مسئله باید گفت که امام عل
 شمردپایه و مقدمه وحدت افراد و اجتماع می را وحدت و اتحاد درونی و فرديو داند فردي می

د، نشوکن نها و عوامل درونی تفرقه و تشتت خشکانده نشده و ریشهتا سرچشمهمعتقد است و 
 یاالله جوادي آملتوان به وحدت بیرونی و پایدار بین افراد جامعه امید چندانی داشت. آیتنمی

کس که توفیق وحدت را در درون یافت و همه این آنگوید: میی وحدت درون در خصوص
جامعه واحد اسلامی زیست، همانند بهشتیان  شئون تحت رهبري روح او حرکت کرد و در

  .)41: 1367جوادي آملی، شود که هیچ کینه و اختلافی ندارند (می
 واند ناظر به اینتمیبه وحدت  اورسد تحذیر فرد از تفرقه و نیز توجه دادن به نظر می

فردي و رسیدن به و هم بعد بروناست فردي باشد که وحدت هم داراي بعد درون امر
؛ زیرا سرمنشأ آوردرا فراهم میفردي فردي خود زمینه ایجاد وحدت برونوحدت درون
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 ندفرمای(ع) می حضرتچنانکه خیزد و ها از درون انسان برمیبسیاري از اختلافات و تفرقه
 ی توان به وحدتی بیروننرود نمی و از بیننشده ها و عوامل درونی خشکانده تا این سرچشمه

انسان کامل آن انسانی است که  :گویدمیبین افراد جامعه امیدوار بود. شهید مطهري (ره) 
رشد نماند و همه هماهنگ با کدام بیهیچ و رشد کند هم اش باهاي انسانیهمه ارزش

بنابراین اگر . )112 /23تا، اعلا برسد (مطهري، بی حد رشدشان به نند ویکدیگر رشد ک
 نوعی به و ...  نظر ابعاد مختلف عبادي، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی ازخود انسان در درون 

 رد ،یابد و از این طریق تکلیف خود را با خود بهتر روشن نماید دست وحدت و هماهنگی
بعدي و رکود بقیه وگرنه رشد تک خواهد کردگ عمل صحنه عمل به شایستگی و هماهن
 .ابعاد انسانی را شاهد خواهیم بود

قراري تعامل انسان با خود و برتعالیم دینی مبنی بر  ) وع( یفراوانی توصیه امام عل
گران خدا، دیرابطه با ( يگیري سایر تعاملات رفتارآن در نحوه شکل اساسی نقشاشاره به 

نوعی از وحدت و  نشانگر این است که انسان باید نسبت به خود بهو طبیعت) خود 
با عنوان  اسلامکه در  انهم ؛هماهنگی دست یابد و تکلیف خود را با خود روشن نماید

صحنه ارتباط و تعامل  در بیرون و درفرد  شوداگر چنین  .شودمی شناخته »معرفت نفس«
تر خواهد توانست زمینه همدلی و همگرایی خود تر خواهد بود و بهتر و بیشبا دیگران موفق

 ره ؛أَعرفَ منْ عرفَ نفَسْه فهَو لغیَرِه«: دفرمایمی بارهاین ) درامام (ع .با دیگران را فراهم سازد
  .)233: 1366(آمدي،  »کس خود را شناخت دیگران را بهترخواهد شناخت
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 )10715 : ح1366،آمدي( »و اجتَنبوا الفْرُْقَۀ«

»اكِإی نَ الشَّاذَّ فَإنَِّ الفْرُْقَۀَ وطاَنِ النَّاسِ ملشَّیل«   
 )10716: ح 1366(آمدي، 

   »إیاك و الفْرُْقَۀَ فَإنَِّ الشَّاذَّ عنْ أهَلِ الحْقِّ للشَّیطاَنِ«
 )10717: ح 1366(آمدي، 

»و اکُمِإی 151، خطبه نهج البلاغه( »التَّفرَُّقَ و( 

 )127 طبه، خنهج البلاغه( »و إیِاکُم و الفْرُْقَۀَ«

 الزامات

»وا وا الزَْمم دقع هلَیلُ عبۀ حاعمْ151خطبه  نهج البلاغه،( »الج( 

 )176، خطبه نهج البلاغه(  »و اجعلُوا اللِّسانَ واحداً«

 فردي

»کُملَیلِ عاصباِلتَّو اذُلِ و47، نامه نهج البلاغه( »التَّب( 

 )10020 : ح1366(آمدي،  »علَیکُم باِلتَّواصلِ و الْموافقََۀِ«

 )5، خطبه نهج البلاغه( »الْمناَفرََةِعرِّجوا عنْ طرَیِقِ «

 افراد

 )10020: ح 1366(آمدي، »الْمهاجرَةَ و الْمقاَطعَۀَ و إیِاکُم و«

»اکُمِفَإی نَ وی التَّلَوینِ فد 151، خطبه نهج البلاغه( »اللَّه( 

 وقَعت حینَ أُمورهِم آخرِ فی إلَِیه صاروا ما إلَِى فاَنظْرُُوا«
 تشََعبوا و الْأفَْئدةُ و الکَْلمۀُ اخْتَلفَتَ و الْألُفْۀَُ تَشتََّتتَ و الفْرُْقَۀُ

 )192، خطبه نهج البلاغه( »متحَارِبِینَ تفَرََّقُوا و مخْتَلفینَ

 )5، خطبه نهج البلاغه(» النَّجاةِ بِسفُنِ الفْتَنِ أَمواج شقُُّوا«

 اءالْأهَو و مجتمَعۀً الأَْملاَء کاَنتَ حیثُ کاَنُوا کیَف فاَنظْرُُوا«
 السیوف و مترََادفۀًَ الْأیَدي و معتَدلَۀً القُْلوُب و مؤتَْلفَۀً

 )192، خطبه نهج البلاغه( »ناَفذَةً الْبصائرُ و متَناَصرةًَ

 دوري از تفرقهگرایی و وحدت
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  گراییگریزي و اختلافپیامدهاي وحدت
به همان میزان که تشریح و تبیین وحدت و اتحاد از طریق برشماري جایگاه و آثار آن 

تحذیر از تفرقه و اختلاف از طریق برشماري پیامدهاي سوء آن نیز  ،تواند اثرگذار باشدمی
تار با توجه به محور نوش این اساس بر .گرایی را فراهم سازدگریزي و وحدتتواند زمینه تفرقهمی

  :پردازیم(ع) می یامام علدیدگاه  ازپیامدهاي تفرقه و اختلاف  عواقب و ادامه بهدر  حاضر،
 ازبه شکرگزاري مؤمنان را  هاي دینی هموارهآموزه: زداییکفران نعمت و برکت .1

ها و ناسپاسی و آنتزاید  ها دوام وشکرگزاري از نعمتاند؛ زیرا فراخوانده هاي خداوندنعمت
ها صوص که برخی از نعمتبه خ 1.ها را به دنبال خواهد داشتآنکفران، زوال و کاستی 

در قالب اهتمام بیشتر و بهتر به  هاآناز تري در زندگی داشته و پاسداشت عملی مهمنقش 
ارجی است که عظمت و  پرقدر وهاي نعمت وحدت از آن دسته نعمت .دکنمی آنها جلوه

نهج (است ترین دینِ الهی بدل کرده کامل و خاتمجایگاهش، آن را به رهاورد پیامبرِ 
 .)جا(همان واسطه آن بر جامعه ایمانی منّت نهاده است) و خداوند یکتا به192، خطبه البلاغه
ظر قرار گیرد ن مدتري طور جديپاسداشت عملی این نعمت عظیم الهی، باید به رواز این

نماید که این ها ظهور و بروز حوزه ها وو در قالب حفظ و اهتمام به آن در تمامی عرصه
  .و مایه تداوم فیوضات الهی خواهد شد ساز برکتخود سبب

 ،را در پی خواهد داشت الهیواقع کفران این نعمت عظیم  آنچه زمینه ناسپاسی و در
و  تاگرایی شده و نعموحدتآثار  باعث نابودي همه که ستگرایی اگزینی و اختلافتفرقه

انَّ للّه تبَارك و تعَالى « د:فرمایمی بارهدراین ع)( یامام عل .از آن را خواهد زدود ناشی اتبرک

هتمعخاطَرَ بِزوَالِ ن نْهرَ عَنْ قصم نهْا، وم هزاد اهَنْ ادقّا فَمۀٍ حمعى کُلِّ نتبارك و تعالى در  خداوند؛ ف

                                                             
1. »یدذابِی لشََدإنَِّ ع نْ کفَرَتُْمَو لئ نکَُّملأََزیِد نْ شکَرَتُْم7(نحل/ »لَئ(.  
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 کندیرا ادا کند، خداوند نعمت او را زیاد م پس هر کس آن است.ى ى داراى حقمتهر نع
  .)244 طبه، خنهج البلاغه(» گیردیو هر که کوتاهى کند در معرض زوال نعمت قرار م

 سازد.میرا فراهم  4و انتقام الهی 3نزول عذاب ۀو خود زمین 2هاستناسپاسی آفت نعمت
 یمقابل نعمت عظیم وحدت که خداوند به جامعه اسلامی ارزانی داشته، گناه ناسپاسی در

گرایی کفران عملی تفرقه .باري را به دنبال خواهد داشتبزرگ است که خود عواقب زیان
دایی زبا این کار زمینه توفیق یابد ونعمتی است که شکر عملی آن در قالب وحدت نمود می

ها به بدترین واسطه این ناسپاسیو به 6لغزدمیها و قدم5گرددمیاز جامعه اسلامی فراهم 
فَلَا تنُفَِّروُا  إذَِا وصلتَ إِلیَکمُ أطَْرَاف النِّعمِ« فرماید:می(ع)  یامام عل 7شوند.میتبدیل  مردم

از  ها راپروردگار آشکار شد، با ناسپاسى نعمتهاى نعمت چون نشانه ؛أقَصْاها بقِلَّۀِ الشُّکْر

 تشریح بهتر عوارض کفران نعمت در . ایشان)13حکمت، نهج البلاغه( »خود دور نسازید
لهی ابر سر راه اعطاي خیردهی  همیشگیگرایی را مانعی الهی وحدت، در بیانی زیبا، تفرقه

وند خدا ؛یعط أحَداً بفُِرقَْۀٍ خیَراً ممنْ مضَى و لَاممنْ بقیإِنَّ اللَّه سبحانَه لمَ «:دایفرمو می برشمرده
ان اعطا شواسطه تفرقهکس نه به گذشتگان و نه به آیندگان، خیري را به سبحان به هیچ

  .)255 ،192 طبه، خهمان( »ننموده است
(ع) نه  یعلد: حضرت فرمایمی (ع) در ذیل این عبارت حضرت یاالله جوادي آملآیت

االله، مستحضر به سنت عنوان ولیدهد، بلکه بهعنوان یک مورخ از تجارب تاریخی خبر میبه
گذشته کسی از اختلاف خیري ندید بلکه تا ابد  تنها در دهد که نهالهی، به ما خبر می

                                                             
  ).322، 7487ح  :1366(آمدي،  »الکْفُرَْانُ آفَۀُ النِّعمِ«. 2
3. »و ذابِى لَشَدیدنَّ عا نْ کفَرَتُْمَ7(نحل/  »لئ(.  
  .)323، 7491ح  :1366(آمدي،  »کفرُ النعمه مجلَبه لحلولِ النقمَ« .4
  ).7493، ح همان( »لَیس منَ التَّوفیقِ کفُرَْانُ النِّعمِ« .5
6. »مزِلُّ القَْدمِ ی7506، ح همان( »کفُرَْانُ النِّع(.  
  .)7488، ح همان( »منْ لاَیشکْرُُ النِّعمۀَ شرَُّ النَّاسِ« .7
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 خداي سبحان تقدیرش» لم یقدر«یعنی »لمَ یعط أحَداً« ؛بنددکسی از اختلاف طرفی نمی
ته این چنین نیست که اگر کسی در گذش .نیز چنین نیست که به امت مختلف خیر برساند

از تفرقه خیري ندید در آینده از آن خیري ببیند. اگر بخواهید خیري ببینید، ولو خیر 
  .)41: 1367، جوادي آملی( یستاي جز وحدت نشخصی، چاره

ها و اختلافات و هادن تشتتاسلام براي پیروانش سرمنشأ خیرات و برکات است و وان
، آنو تمسک و اعتصام حول معارف پرسود و پربرکت  آنزدن به گرد معارف عظیم حلقه

گزینی از وحدت و انسجام و امدادهاي غیبی الهی است لیکن با دوري تاسرمنشاء نعم
حول حبل الهی همه این تفضلات رخت برخواهد بست و در این شرایط دیگر خبري از 

إِنَّکمُ إِنْ لجَأْتمُ إِلَى « د:فرمایمی باره(ع) دراین یغیبی الهی نخواهد بود. امام عل امدادهاي

ارعۀَ م إِلَّا الْمقَغیَرِه حاربکمُ أهَلُ الْکفُْرِ ثمُ لَاجبرَائیلُ و لَامیکَائیلُ و لَامهاجِروُنَ و لَاأَنصْار ینصْروُنَکُ

 فیبِالسُنَکمیب اللَّه ُکمحتَّى یهمانا اگر شما به غیر اسلام پناه برید، کافران با شما نبرد ؛ ح
خواهند کرد. آنگاه نه جبرئیل و نه میکائیل، نه مهاجر و نه انصار، وجود ندارند که شما را یارى 

، البلاغه نهج( »اى جز نبرد با شمشیر ندارید تا خدا در میان شما حکم نمایددهند و چاره
گرایی کفران نعمت وحدت الهی است؛ بنابراین یکی از آثار عمده تفرقه). 298، 192خطبه 

نعمتی که علاوه بر از دست دادن برکات ناشی از آن، توفیق هرگونه خیري را از انسان سلب 
  ي را فراهم خواهد ساخت.وکرده و این خود زمینه نزول عذابات مختلف ارضی و سما

توان گفت می رواز این ،ت قرار داردنقطه مقابل عزت : ذلیابیتذلزدایی و تعز .2
تواند زمینه طفی قرار گیرد میلمهري و کممورد بی ساز است اگرتعزآور و تآنچه عز هر
 آور وجمله مواردي است که عزت انسجام از یابی را فراهم سازد. وحدت، اتحاد وتذل

 عنوان نقطه مقابلتوان گفت در صورت وجود اختلاف بهبنابراین می ؛)همان( ساز استعزت
  ت خواهد نشست.جاي عزه ت بوحدت، ذل
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 امت اسلامیمیان گزینی در جمله پیامدهاي تفرقه و اختلاف یابی اززدایی و ذلتعزت
تفرقه و اختلاف را عامل  ،یابی اقوام گذشتهتشریج چرایی ذلت درع) است؛ امام علی (

فَانْظُروُا إِلَى ما صاروا إِلیَه فی آخرِ أُمورِهم حینَ وقعَت « د:فرمایمی بارهاین و در دانستهاساسی 

وا مبتشََع ةُ ودالْأفَْئ ۀُ ومالْکَل َاختَْلفَت الْأُلفْۀَُ و َتَشتََّتت ارِبیِنَالفُْرقْۀَُ وَتحتفََرَّقوُا م ینَ وفختَْل  اللَّه خَلَعقَد و

س به پایان پ؛ ینَعنهْم لباس کَرَامته و سلبَهم غضََارةَ نعمته و بقی قصَص أخَبْارهِم فیکمُ عبراً للْمعتبَِرِ
وستى دو مهربانى و  کندگى روى آوردندبه تفرقه و پرا کار آنها نیز بنگرید در آن هنگام که

ها و هایشان گوناگون شد، از هم جدا شدند، به حزبها و دلو سخن آنان از بین رفت
اى فراوان هو نعمت رامت خود را از تنشان بیرون آوردها پیوستند، خداوند لباس کگروه

، غهنهج البلا( »ماندو داستان آنها در میان شما عبرت انگیز باقى  شیرین را از آنها گرفت
  .)297: 192خطبه 

، عزت، شرف و بنهدآوایی دلی و همکه دل در گروي وحدت و هم جامعه اسلامی آنگاه
عنوان نعمتی عظیم ارزانی شده از که به وحدت به و آنگاه شودآن میبزرگواري متعلق به 

یروي با این کار از پ ،دگرای د و به تفرقه و تشتتی ننهآفرین وقعخداي عزتمند و عزت سوي
 و هزد باز سر -است 8آفرینیمندي و عزتکه خود رمز عزت- و اطاعت از دستورات الهی
 10دادهدر معرض عذاب الهی قرار  ه ودور کرد 9آفرین حقیقی عالمخود را از انوار تابان تنها عزت

فرماید: باره میاین رهبر معظم انقلاب در. آوردخواهد وسیله ذلت خود را فراهم و بدین

                                                             
  ).3504، ح همان( »لاَ عزَّ إلَِّا باِلطَّاعۀِ«)؛ 184، 3497ح  :1366(آمدي،  »إذَا طلََبت الْعزَّ فاَطلُْبه باِلطَّاعۀِ« .8
  .)10(فاطر/ »منْ کانَ یرید الْعزَّةَ فلَلَّه الْعزَّةُ جمیعاً«)؛ 139(نساء/ »فَإنَِّ الْعزَّةَ للَّه جمیعاً. «9

10. »ظیمع ذابع مَله کأُولئ و ناتیالْب مهما جاء دعنْ باخْتَلفَُوا م لاتکَُونُوا کاَلَّذینَ تفَرََّقُوا و 105عمران/(آل »و(.  

 وحدت

 اختلاف

 عزّت

 ذلّت



21 
  

 

دت
وح

ار 
آث

دت
وح

ي 
دها

یام
 و پ

یی
گرا

وزه
 آم

 در
زي

گری
وي

 عل
اي

ه
 

شود معنویت، طراوت، قدرت، شکوه و عظمت اختلاف و تفرقه میان امت اسلامی موجب می«
  11».ائتلاف ملی شما را هم بشکند

: امت اسلام براي حیات، سربلندي و نجات خود و برافراشتن فروغی اسلامکم. 3
هرگونه اثري از دین را نابود مانند تیغی تیز هتفرقه  12پرچم اسلام به وحدت نیاز دارد.

امبر پیچنانکه دنبال خواهد داشت؛ مسلمانی را به فروغی اسلام وبی فروغی وکم کند ومی
أَلَا إِنَّ فی التَّباغُضِ الحْالقۀََ لاَأَعنی حالقۀََ الشَّعرِ « :دفرماییم در این خصوص (ص) گرامی اسلام

ها، ستردن و تراشیدن نهفته است، اما نه آگاه باشید که در دشمنی ؛و لَکنْ حالقۀََ الدینِ
کاربردن ه با بنیز (ع)  یامام علو  )181ق: 1413(مفید،  »تراشیدن مو، بلکه ستردن دین

 در بار تفرقه توجه داده وبر شدت اثرات زیان نهج البلاغه 86در خطبه » حالقه«تعبیر 
ته باشید توزى نداشبا یکدیگر دشمنى و کینه ؛وا فَإِنَّها الحْالقۀَُو لاتبَاغضَُ« د:یفرماباره میاین

  .)116: 86، خطبه نهج البلاغه( »که نابودکننده است
ز ا زیرا این واژه در اصل ؛پاشیهم استعاره است از جدا شدن و تفرقه و از »حالقه«لفظ 

تراشد مانند تیغ سلمانى و آنچه موى سر را مى به معنی گرفته شده است »یحلق الشعر«
لمثل اضرببه عنوان باشد و و اسباب شر مىو کنایه از مشکلات بزرگ  شبیه آنچیزي یا 

که تیغ سلمانى سبب ؛ چنانگرددکه موجب تفرقه و جدایى مى رودبه کار می براى امورى
اوت هم موجب تفرقه و دشمنى و عد ،گردداطراف مى بهبریدن موها و پراکندگى آنها 

پیامبر اکرم (ص) و نیز امام . )287 /2 :1362شود (ابن میثم بحرانی، ها مىدرماندگى انسان
کنی ه ریشهدارد به زیبایی ب(ع) با این تعبیر لطیف با تشریحی که از مفعولِ بریدن بیان می یعل

 اندآن را یادآور شدهعواقب شوم  و ها اشاره کردهجوییها و تشتتورزيدین توسط کینه
  .)401: 1381گذارد (جوادي آملی، یعنی ریشه دین را زده و چیزي از آن باقی نمی ؛)همانجا(

                                                             
  .1381/ 12/ 4 مورخ معظم انقلاب در جمع مردم زاهدان  سخنرانی رهبر .11
  .18/2/1383 مورخ کننده در اجلاس وحدتسخنرانی مقام معظم رهبري در جمع کارگزاران نظام و میهمانان شرکت .12
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یابی رأي و اندیشه و تصمیم را آفت : اختلاف و تفرقه، زمینهیابی اندیشهآفت .4
اختلاف،  ؛یهدم الرَّأيْالْخلافَ «د: فرمایمی بارهاین (ع) در یامام علچنانکه  سازد؛میفراهم 
براى توضیح آنکه انسان . )507 ،215، حکمت نهج البلاغه( »کنداندیشه را ویران می رأي و

گیرى دارد و در محیط آرام و توأم با وحدت، انجام هر کار مهمى نیاز به فکر و تدبیر و تصمیم
دیدگاه صحیح پذیرفته هم  و گرددمیهمدلی، همگرایی و هماهنگی هم دیدگاه صحیح ارائه 

تت لیکن در فضایی آکنده از تش .هاي زندگی باشدساز پیشرفتآید تا زمینهمیشده و به اجرا در
نیز  ناصواب هايبسا دیدگاه بلکه چهشد تنها فکر و اندیشه درست ارائه نخواهد  و اختلاف نه

واسطه تهییج قوه غضبیه در محیط اختلاف و منازعه بهخواهد شد؛ چراکه ارائه و پذیرفته 
   .)700 /2 :1378شود (سیدرضی، اندیشه و دیدگاه صواب حاصل نمی

و درنتیجه  2و خود باعث تدبیرگیري شده 1اندیشه درست محصول تأمل و فکر است
واسطه غلبه قوه بغض و در محیط تشتت و اختلاف به 3.انسان از لغزش بازخواهد ماند

 رو، از اینشوددرست خواهد بود به حاشیه رانده میتأملی که سرمنشأ اندیشه  4غضب،
از سر نادانی حاصل آمده است که خود لغزش،  گیرد که بدون تأمل واي شکل میاندیشه

نظر در چنین شرایطی اندیشمندان صاحب .را به دنبال خواهد داشت 5هلاکت درماندگی و
شوند که حاشیه رانده می ها خواهد شد نیز بههاي آنان باعث استواري رأيکه مشاورت

دار اندیشمندان جاهل و متعصب، میدان و 6این خود نیز هلاکت و تباهی را به بارخواهد آورد
و  آراءنظرات ناصواب ارائه خواهند داد و حتی  ودار اندیشه و دیدگاه خواهند شد میدان

                                                             
1. »ْالرَّأي ع؛ 349 /2 :1381(اربلی،  »الْأَناَةِ م(»ْکرِْ الرَّأيْآمدي،  »باِلف)56، 542ح  :1366(.  
  .)56 :1366(آمدي،  »التَّدبِیرُ باِلرَّأْيِ« .2
  .)58، 593، ح همان( »صواب الرَّأْيِ یؤْمنُ الزَّلَلَ« .3
4. »لافختالا ِ345 /20ق، 1404الحدید معتزلی، (ابن ابی» البِغضَۀُ توجب(.  
5. »کَتبار الرَّأْي نْ أَضاَع59 :1366(آمدي،  »م(  
  .)175 /74، تابی(مجلسی، » الحْزمْ أنَْ تَستشَیرَ ذَا الرَّأْيِ و تطُیع أَمرهَ« .6
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ا، تحسینی شیرازي، بیدهند (قرار می طرد شک و مورد یهاي صواب را بدون دلیلدیدگاه
4/ 363(.  

، گیرند قرارزندگی موفق  هماهنگی و همراهی تلاش کنند تا در مسیر پیشرفت افکار باید با
یرگري که وسیله تدب به تخریب یکدیگر بپردازند و بدین افکارکه  شودیلیکن اختلاف باعث م

باهی تاي جز هلاکت و تداوم چنین وضعی نتیجه .رنگ ببازد شودمیفکر درست حاصل  ۀدرنتیج
ورزي در محیط تشتت و اختلاف باید گفت که در تحلیل چرایی انهدام اندیشه. نخواهد داشت

ان د و داناینسکوت اختیار کنباید د نعلم و آگاهی ندار افرادریشه اختلاف نادانی است و اگر 
ت عصبیاز تعصب،  دور به این اساس و ورزي قرار گیرند و بردار و در رأس جایگاه اندیشهمیدان

اختلافات فروکش خواهد در چنین شرایطی  بدانها بپردازند.عمل افکار و و  آراءارائه به  1و لجاجت
؛ اگر نادان خاموشی لوَ سکتَ الجاهلُ ما اختْلَف الناس«فرماید: می این خصوصامام علی (ع) در  .کرد

  ).249 /2 :1381(اربلی،  »شدند، مردم دچار اختلاف نمیگزیدیم
چنین  وقتی. یابی اندیشه است، آفتو تفرقه براین یکی از آثار و پیامدهاي اختلافبنا
 تدبیري شایسته در امور که خود محصولِ فکر و اندیشه درست است رخ نخواهد داد شود،

و  2به نابسامانی و فساد خواهد گذشت چنین شرایطی حتی امور سامان یافته هم رو در و
و تنزل در جامعه خواهیم بود که خود  تعالی شاهد سکون جاي پیشرفت وه درنتیجه ب

  .استمنشاء اثرات زیانباري 
   

  
   

  
                                                             

  .)501، 179، حکمت نهج البلاغه(» اللَّجاجۀُ تَسلُّ الرَّأيْ« .1
2. »لاَفْا الخهدفْسۀُ یمَنْتظالْم ورُ466، 10714ح  :1366(آمدي،  »الْأم(.  

 جهل

 اختلاف

 لجاجت

 اندیشهیابیآفت بغض

 تدبیريبی

 لغزش

 ضعف

 درماندگی
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هست که  دشمنانی بوده و دارايی ماسلاهمواره جامعه : یابی دشمنانتسلط .5
، از اریکه حشمتاسلام و مسلمانان را اي وسیله با هر ترفند وتا مترصد فرصتی هستند 

و بر منافع مادي و معنوي آنها  گرفتهشان را از آنها هویت صلابت به زیر کشیده و قدرت و
براي  رصتف و بهترین وسیله نفوذ دشمنان اسلام ینتربزرگاختلاف،  تفرقه و گردند.مسلط 

پیامدهاي تفرقه و اختلاف  امام علی (ع) در تشریح عواقب و است.دف شوم آنان تأمین ه
و اجتنَبوا کُلَّ أَمرٍ کسَرَ فقْرَتهَم و أوَهنَ «د: فرمایمی به سرگذشت اقوام گذشته اشاره کرده و

ارهایى از ک بپرهیزید ؛النُّفوُسِ و تَخَاذلُِ الْأَیديمنَّتهَم منْ تضََاغُنِ القُْلوُبِ و تشََاحنِ الصدورِ و تدَابرِ 
 توزى با یکدیگر، پرکردنت آنها را در هم کوبید چون کینهو قدر که پشت آنها را شکست

 »و دست از یارى هم کشیدن م بریدنها از بخل و حسد، به یکدیگر پشت کردن و از هدل
  )296 ،192 طبهخ، نهج البلاغه(

 ،ها بودها] فوق تمدنتمدن آنها [مسلمان« :دگوییباره ماین (ره) در ینیامام خم 
شان توسعه مملکت ،ترین رجال بودرجال آنها برجسته ،معنویات آنها بالاترین معنویات بود

 ندیدند که با ای ،سیطرة حکومتشان بر دنیا غالب شده بود ،تر بوداز همه ممالک بیش
 ،خواهندشود تحمیل کرد چیزهایی را که آنها مینمی سیطره، با این وحدت دول اسلامی

شود اینها را قبضه شود ذخایر اینها را، طلاي سیاه اینها را، طلاي زرد اینها را، نمینمی
ینی، (خم »چاره این بود که بین ممالک اسلامی تفرقه بیندازند .کرد. درصدد چاره برآمدند

  .)374 /1تا، بی
زا هیبت آفرین وایت افراد جامعه از همدیگر است که قدرتآوري، دستگیري و حماین رو

اندازد و آنها را از هر اقدام استیلایی و بوده و ترس و وحشت را در دل دشمنان طامع می
 نیزمااند اگر این اجتماع بزرگ اسلام خوبی فهمیدهدشمنان نیز به .دارداستعماري بازمی

د و هیچ کنمقابله  آنهاتواند با هیچ قدرتى نمى ، دیگربخورندشوند و پیوند به هم نزدیک 
گردانی ) لیکن با روي482 /15 ،همانجویى پیدا کند (سلطهآنها نسبت به تواند قدرتى نمى
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 حسد و... قدرت بخل و و واسطه ظهور و بروز کینهها به یکدیگر بهمشغولی آندل از همدیگر و
ین نیز این چن اندشمن بندد وشده بود رخت برمیاتحاد ایجاد  واسطه وحدت وو شوکتی که به

 از قدرت وهمواره د دید؛ زیرا نسازي مقاصد شوم خود خواهوضعیتی را بهترین فرصت پیاده
د بو آنانبر سر راه  یهیبت ناشی از اتحاد مسلمان ترس و واهمه داشتند و همین مانع بزرگ

اندك  .دنشوناموس مسلمانان مسلط می وبنابراین به راحتی بر جان  ،حال دیگر وجود نداردکه 
افکنانه دشمنان اسلام در مجموعه اقدامات براندازانه آنها در سیاست اولویتی تفرقه دقتی در

رساند که تفرقه بهترین و پرثمرترین ترفند آنان طول ادوار مختلف، این حقیقت را به اثبات می
فکنانه ایز راز توسعه و فزونی اقدامات تفرقهیابی بر مسلمان بوده است و این مسئله نبراي تسلط

  .سازدپیش نمایان می از آنان به خصوص در عصر حاضر را بیش
که کالبد انسانی را ضعیف و  -مانند بیماري مسريهجامعه اسلامی را اختلاف و تفرقه 

- بآسی رنجور ساخته و توان دفاع و مقابله در برابر تهدیدات مختلف را از او سلب نموده و
د و به دنبال آن ناملایمات مختلف طبیعی، کنگرفتار خود می-ا افزایش دادهر ويپذیري 

یابی دشمنان آماده و خود را براي تسلط آوردمیرا به ارمغان  اجتماعی، اقتصادي و...
نی و ب فَاعتبَِروُا بحِالِ ولدَ إِسماعیلَ« د:فرمایمی(ع) در وصف چنین حالتی  یامام عل سازد؛می

السلام) فَما أَشدَ اعتدالَ الْأحَوالِ و أقَْربَ اشتْباه الْأَمثَالِ تَأَملوُا أَمرهَم  إِسحاقَ و بنی إِسرَائیلَ (علیهم

 و بحرِ أَرباباً لهَم یحتَازونهَم عنْ ریِف الْآفَاقِفی حالِ تشَتَُّتهمِ و تفََرُّقهمِ لیَالی کَانتَ الْأکََاسرةَُ و القْیَاصرةَُ 

الۀًَ مع ماشِ فتََرَکوُهعالْم َنَکد ی الرِّیحِ وافهم الشِّیحِ و ِنَابتا إِلَى مْنیخضُْرةَِ الد رَاقِ وْینَ إِالعاکانَ سْخو

یعتصَمونَ بهِا و لَا إِلىَ ظلِّ أُلفْۀٍَ  جدبهم قَرَاراً لاَیأوْونَ إِلَى جنَاحِ دعوةٍدبرٍ و وبرٍ أذَلََّ الْأُممِ داراً و أَ

 لَاءی بتفََرِّقۀٌَ فالْکثَْرةَُ م فۀٌَ وختَْلي مدالْأَی ۀٌ وضْطَرِبالُ موَا فَالْأحزِّهلَى عونَ عدتَمعاقِیْأطَب لٍ ولٍأَزهج  

 ،192 طبه، خنهج البلاغه(» منْ بنَات موءودةٍ و أَصنَامٍ معبودةٍ و أَرحامٍ مقْطوُعۀٍ و غَارات مشْنُونۀَ
یل ئو فرزندان اسحاق پیامبر، فرزندان اسرا زندان اسماعیل پیامبراز حالات زندگى فر ؛)297
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و در صفات و رفتارشان  یکسان هم تها باقدر حالات مله عبرت گیرید، راستى چ )یعقوب(
در احوالات آنها روزگارى که از هم جدا و پراکنده بودند اندیشه  .با یکدیگر همانند است

هاى و آنها را از سرزمین کردندکنید، زمانى که پادشاهان کسرى و قیصر بر آنان حکومت مى
و به صحراهاى  دور کردندهاى سر سبز و خرمّ حیطهاى دجله و فرات و از مآباد، از کناره

هایى که زندگى در آنجاها مشکل و سرزمین آب و علف، محل وزش بادهاه، و بىکم گیا
هاى نامناسب، مسکین و فقیر، همنشین شتران ساختند، بود تبعید کردند، آنان را در مکان

   .ها بودترین بیابانو سرزمین زندگیشان خشک هاترین خانه ملتشان پستیهاخانه
یا علی و إِنَّه ما اختَْلَفتَ أُمۀٌ « فرماید:(ع) می یپیامبر اسلام (ص) در گفتاري به امام عل

ها و إِنَّ اللَّه قضََى الفُْرقْۀََ و الاختْلَاف علىَ هذه الْأُمۀِ و لوَ ها علىَ أهَلِ حقّبعد نبَیِها إِلَّا ظهَرَ أهَلُ باطل

اى على! هیچ امتى پس از پیامبرش دچار  ؛حتَّى لَایختَْلف اثنَْانِ منْ خَلقْه ء لجَمعهم علَى الهْدىشَا
ت بر اهل حق آن امت شوریدند مگر پس از اینکه اهل باطل آن ام اختلاف و پراکندگى نشد

  .)570ق: 1405هلالی، ( »و بر آنان سلطه یافتند
کس  هر و 1راه انبیاء از راه شیطان جداست :شیطان)از گرایی (تبعیت شیطان .6

 انبیاء عظام است باید از هر آنچه که در مسیر شیطان و خواهان حرکت در مسیر دین و
جمله مظاهر تبعیت از  گزینی ازتفرقه و اختلاف. دهد دوري گزیندقرار میاو تبعیت از 

قع وا گزینی درانسان با تفرقه .اتحاد، راه انبیاست که صلح وشیطان و راه اوست؛ چنان
منان ؤبارها م قرآن کریم دهد.میان نشان تصفتمایل خود را به شیطان و شیطان گرایش و

 زیرا شیطان ؛مسائل فردي و اجتماعی برحذر داشته است هاي شیطان دررا از پیروي ازگام
  )132: 1386براي انسان دشمنی آشکار است (جوادي آملی، 

به  ،(ع) در تبیین وضعیت قبل از بعثت منادي وحدت، حضرت محمد (ص) یامام عل
 گزینی اشاره کرده وتشتت مسلک او در سایه تفرقه و تبعیت از مرام و گرایی وشیطان

                                                             
  ... .و  125، 91 طبه؛ خ95، 64 طبه؛ خ46، 2 طبه، خنهج البلاغهر.ك:  .1
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حبلُ الدینِ و تَزَعزعَت سواريِ الیْقینِ و اختَْلَف النَّجرُ و  هایو النَّاس فی فتَنٍ انجْذمَ ف« د:فرمایمی

ردصالْم یمع و خْرَجضَاقَ الْم رُ والْأَم لٌ تشَتََّتى شَاممْالع لٌ وى خَامدْرَ  فَالهُنص نُ ومالرَّح یصع

تارْانُ فَانهلَ الْإِیمُخذ طَانُ والشَّی شُرُکُه َفتع و لُهبت سسرد و همالعم َتنََکَّرت و همائعوا  دأطََاع

لَهنَاهوا مدرو و کَهالسلَکوُا مَطَانَ فسالشَّی اؤُهول قاَم و هلَامأَع تارس ِ2 ، خطبهنهج البلاغه(» بهِم، 
 هاى دینها گرفتار شده، رشتهکه مردم در فتنه خدا پیامبر اسلام را زمانى فرستاد ؛)42

م و امور مرد ر بود. در اصول دین اختلاف داشتههاى ایمان و یقین ناپایداپاره شده و ستون
نور و کوردلى پراکنده بود، راه رهایى دشوار و پناهگاهى وجود نداشت، چراغ هدایت بى

ایمان  .گردیدشیطان یارى مىشد و گرفته بود. خداى رحمان معصیت مىهمگان را فرا
هاى آن ویران هاى آن انکار شده، راههاى آن ویران گردیده و نشانهبدون یاور مانده و ستون

کردند و مردم جاهلى، شیطان را اطاعت مى .هاى آن کهنه و فراموش گردیده بودو جاده
م جاهلیت، شدند با دست مردرفتند و در آبشخور شیطان سیراب مىهاى او مىبه راه

  افراشته گردید.هاى شیطان، آشکار و پرچم او برهنشان
 گرایی وعنوان یکی از مظاهر شیطانگزینی بهبه اختلاف (ع) در این بیانات حضرت

و  هاواسطه گرفتار شدن در فتنهبه چنین کسانی ست.ا هاي او اشاره کردهتبعیت از راه
یمان ا عقاید و از زدایش یقین هاي دین ورشتهانتخاب راه اختلاف و پراکندگی، به پارگی 

اي مرحلهبه اند و کوردلی خود را فراهم ساخته سویی چراغ هدایت ودرنتیجه کم خود و
  ند.اصفتان شدهشیطان اند که با کردار وگفتار خود برافراشاننده پرچم شیطان ورسیده

ذیرش پ ناشی از عدم تبعیت و گزینی فرشتگان راامام علی (ع) در بیانی دیگر عدم تفرقه
و  یختَْلفوُا فی ربهمِ بِاستحواذ الشَّیطَانِ علیَهِمو لَم«: دفرمایمیهاي شیطانی دانسته و وسوسه

َالتَّقَاطُعِلم وءس مفَرِّقْهی داسلُّ التَّحغ ملَّاهَلَاتو و  ارِفصم مْتهبَلَاتشَع بِومِ الرِّیالهِْم افْأخَی متْهمَلَااقتْس ؛و 
و  اندهاى شیطانى اختلاف نکردهوسهباره پروردگار خویش به جهت وسفرشتگان در
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 ها در دلشان راه نداشتهها و حسادتکینه هم نداشته و راه جدایى نگیرند. برخوردهاى بد با

و افکار گوناگون  از هم جدا نساخته را هاآنهاى نفسانى، و عوامل شک و تردید و خواهش
  ).131 ،91طبه، خنهج البلاغه(» آنان را به تفرقه نکشانده است

انسان  .گمراهی را به دنبال دارد فلاکت و گزینی، گزینش راهی است که بدبختی وتفرقه
ن شیطا دهد،میگزینی خود را دام شیطان انداخته و در طریق تبعیت از او قرار با اختلاف

بهتر قدم بر جاي  چه بیشتر ونماید تا هرمی و مسیرش را هموارکرده رها ن او رانیز 
 با آهستگی به قعر چاه ضلالت و قدم به قدم و تا 2بپردازدادامه راهش به د و هایش نهقدم

این راه را بهره  دنگزیبرگزینی، (ع) با تحذیر از تفرقه یامام عل .کشانده شودگمراهی 
صیب ن که از گله جدا شده و داندمیهمانند گوسفندي  و برگزیننده آن را انستهشیطان د

 ؛فَإِنَّ الشَّاذَّ منَ النَّاسِ للشَّیطَانِ کمَا أَنَّ الشَّاذَّ منَ الغْنَمَِ للذِّئبِْ إِیاکمُ و الفُْرقْۀََ« شود:میگرگ بیابان 
د ند ماننگیرند طعمه شیطانمى هجماعت کنارید، زیرا کسانى که از و از تفرقه حذر کن

. )184: 127 طبه، خنهج البلاغه( دردافتد و گرگ او را مىگوسفندى که از گله جدا مى
ان شیط ستانداش را از او میهستی طور که گرگ با ریختن خون گوسفند حیثیت وهمان

 که به او حیثیت و، گوهر ایمان مسلمان را به آهستگی تر ونیز با اغواگري هرچه تمام
قه این پیامد تفر سازد.آبرو میروح و بیبی و جانستاند و او را بیمی دبخشمیسرزندگی 

  آور است.گرایی است که بسی دردناك و عذاباختلاف و
  

    
  

                                                             
2. » وهبقوا عتتََّبِعل َطرُُقه نِّی لکَُمسا یطاَنَ إِنَّموا أنََّ الشَّیلَم196، 138 طبه، خالبلاغه نهج( »اع(.  

 ضلالت وگمراهی راه شیطان گزینیتفرقه

 هدایت وسعادت راه انبیاء گراییوحدت
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ل یجاي فضاه رشد و رواج رذایل اخلاقی ب و حاکمیت رذایل اخلاقی:رواج  .7 
 نفاق و 3گسستی،الفت .گزینی استاختلاف اخلاقی یکی دیگر از پیامدهاي تفرقه و

 عدم محبت و 7گریزي،بخشش 6گریزي،نصیحت 5یاري نکردن همدیگر، 4دورویی،
جمله  ... از و11معادگریزي 10گرایی،دنیا 9خودمحوري، و تکبر، خودپرستی 8مهرورزي،

ام از هر کد و خواهد شدبشر گرایی نصیب گریزي و تفرقهلی است که درنتیجه وحدتیرذا
   دهد.بود که انسان به قهقهرا سوق مید دیگري خواه این رذایل خود سرمنشأ رذایل

  نتیجه گیري
ویژه بوده  هاي اسلامی و علوي همواره مورد توجه و عنایتوحدت امت اسلامی در آموزه

کند و ترغیب به وحدت از است. اهمیت مضاعف وحدت، در فقدان آن بیشتر نمود پیدا می
گریزي خود راهی مؤثر است. امام علی (ع) با سیره گفتاري و طریق تشریح عواقب وحدت

ذر گریزي برحگرایی فراخوانده و از وحدتمسلمانان را به وحدت قرآنکرداري خود به تبعیت از 
یابی آفت فروغی اسلام،یابی، کمزدایی و ذلتزدایی، عزتکفران نعمت و برکتاست.  داشته

دهاي جمله پیام اخلاقی از گرایی، رواج و حاکمیت رذایلیابی دشمنان، شیطاناندیشه، تسلط
این موارد در کنار آثار و  .است داشتهآنها اشاره  به(ع)  یاست که امام عل گریزيوحدت

                                                             
  .)297، 192 طبه، خنهج البلاغه( »تَشتََّتتَ الْألُفْۀَُ« .3
  .)جا(همان »و اخْتَلفَتَ الکَْلمۀُ و الْأفَْئدةُ« .4
  .)167، 113 طبه، خهمان( »فَلاَتَوازرونَ« .5
  .)جا(همان »و لاَتَناَصحونَ« .6
  .)جا(همان »لاَتَباذلَُونَ« .7
  .)جا(همان »و لاَتَوادونَ« .8
  .)جا(همان »و اخْتَلفَتَ الکَْلمۀُ و الْأفَْئدةُ« .9

  .)جا(همان »الدنْیا تُدرکُِونهَما بالکُُم تفَرْحَونَ باِلْیسیرِ منَ « .10
11. »َونهرَمُرَةِ تحنَ الْآخیرُ مَالکْث زُنکُُمحلاَی جا(همان »و(.  
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 در (ع) فرساي عملی حضرتطاقت اتحاد و نیز اقدامات چشمگیر و یی وگرانتایج وحدت
را به نقطه و محور اتحاد و اتفاق امت  یشانا )راستاي حفظ یکپارچگی امت محمد (ص

   زداید.از ایشان میرا  مبدل نموده و تلقی ناصواب و ناحقاسلامی 
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